
«محســن پنج ســاله بود كــه تصادف 
كرد. خودم ديدم كــه مينى بوس كامل 
از رويش رد شــد. آن لحظــه دنيا روى 
سرم خراب شد؛ با خودم گفتم محسنم 
رفت. تصادف آن قدر شديد بود كه حتى 
ميله زير ماشين هم كج شد. همه گفتيم 
محســن تمام كرده. بــدن نيمه جانش 
را بردند بيمارســتان امدادى. پزشكان 
ريختند سرش تا احيايش كنند اما حتى 
تزريق آمپول به كف پايش افاقه اى نكرد. 
محسن هيچ واكنشى نشــان نمى داد. 
بعد از كلــى تلاش، دكترهــا قطع اميد 
كردند. شوهرم آن موقع سرباز بود. خبر 
را كه شنيد، شوكه شــد. پيش خودش 
فكر كرده بود فرداى آن روز را مرخصى 
بگيرد تا جنازه را از بيمارســتان تحويل 
بگيريم. تنها كارى كه از دستم برمى آمد 
اين بود كه براى ســلامتى محســن به 
حضرت ابوالفضل(ع) متوســل شــوم. 
ســفره ختم صلوات پهن كردم. فرداى 
آن روز و در حالى كه هيچ اميدى به بهبود 
محسن نبود، دكترها با اطمينان از اينكه 
همان رشــته باريك حياتــش هم قطع 
خواهد شد، داشتند پرونده اش را تكميل 
مى كردند تا چند ساعت بعد، جنازه اش 
را تحويل ما بدهند اما اتفاقى افتاد كه به 
معجزه شبيه بود. محسنم به هوش آمده 
بود. هيچ كس فكرش را هم نمى كرد با آن 
وضعيت تصادف، او زنده بماند، اما محسن 
زنده ماند و دكترها دست شكسته اش را 
گچ گرفتند. لب شكافته و بالاى سرش را 
هم بخيه زدند. هيچ كس حتى خودمان 
متوجه نشــديم محسن چطور برگشت. 
همه از دكتر و آشــنا گرفته تا دوست به 
ما مى گفتند پســرتان شفايش را گرفته 
اســت.» پرى خانم هنوز از يادآورى آن 
روزها، منقلب مى شــود؛ اين را مى توان 
از صداى لــرزان و دســت هايى كه به 
هم مى فشارد، فهميد. شــايد آن روزها 
فكرش را هم نمى كرد كه محســن بايد 
بماند تا 13 سال بعد به آرزوى شهادتش 

برسد.

آخرين اعزام
پرى خانم مى گويد: محسن اولين پسرم 
بود و خيلى به هم وابسته بوديم. 18 سالم 

بود كه خدا او را به 
من داد. خيلى به 
هم انس داشتيم؛ 
درســت مثل دو 
رفيق و دوست. تا 
چشــم به هم زدم 
براى خودش جوان 

خوش و قد بالايى شده بود و بايد مى رفت 
ســربازى. با اينكه جانم به جانش بسته 
بود و دوست داشتم كنارم باشد و جايى 
در مشهد برود ســربازى، اصلا به دنبال 
پارتى بازى و راه دررو براى اينكه مشهد 
خدمت كنــد نرفتيم تا هر چه قســمت 
است، پيش بيايد. بعد مشخص شد بايد 
برود سيستان و بلوچستان. روز اعزامش 
را خوب به ياد دارم؛ همان طور كه از زير 
قرآن رد مى شد، اشك هاى من هم جارى 
مى شد. محســن با خنده به برادرهايش 
گفت «من مى روم و شهيد مى شوم.» از 
اين حرف خنده ام گرفت و گفتم «مادر 
جان، پدرت آن قــدر در جبهه خدمت 
كرد اما شهيد نشد. تو مى خواهى شهيد 
شوى؟ حالا جنگ كجا بود پسرم؟» اما 
محســن دوباره با خنده گفــت «حتما 
كه نبايد جنگ باشــد؛ با اشــرار درگير 
مى شــوم.» من هم با شوخى جوابش را 
دادم كه «تو اصلا مى دانى اشــرار چى 
هست كه بخواهى با آن ها درگير شوى؟» 
آن روز، محسن براى آخرين بار صورتم را 

بوسيد و رفت.

صبوری در نبودن محسن
بهانه گفت وگــوى ما با مادر محســن، 
شــهادت پســرش به عنوان يك سرباز 
نيروى انتظامى است. پرى خانم دعوت ما 
براى گفت وگو را با روى باز قبول مى كند 
و راهى منزلش مى شويم؛ همان خانه اى 
كه وقتى مى ســاختندش، محسن هم 
با اشــتياق آجر مى گذاشت بالاى آجر و 
كمك كرد تا ساخته شد؛ همان خانه اى 
كه گوشه گوشه اش پر اســت از خاطره 

محسن.
17 سال است كه محسن نيست و او بارها 
با خاطره نبودن جگرگوشــه اش خلوت 
كرده اســت. پرى خانم در اين ســال ها 
فقط با غم نبودن محسن مشق صبورى 

كرده و با يــاد دردانه اش عشــق بازى. 
همين اســت كه بى محابا و با اشتياق از 
محسن مى گويد، حتى با هجوم بى پايان 
لشــكر اشــك ها كه در تمام گفت وگو 
پشــت پلك هايش رژه مــى رود و روى 

گونه هايش مى غلتد.

مشق مرد شدن، از اولين روز 
مدرسه

پرى خانم اهل تهران  اســت و شوهرش 
اصالتى تربت جامى دارد. دستِ روزگار، 
خانــواده پرى خانــم را مدتــى راهى 
مشهد كرد. كار و كاسبى پدرِ او، كفاشى 
بود و شوهر پرى خانم هم از راه رسيد و 
شد شاگرد مغازه پدر پرى خانم. همين 
رفت و آمدهــا ســبب آشــنايى آن ها و 
در نهايت ازدواجشان شد. محسن اولين 
فرزند و پسرِ خانواده دو نفره شان بود كه 
در هجدهمين روز از دومين ماه سال 62 
به دنيا آمد. زمانى كه محســن سه ساله 
و شيرين زبان شــد، پدرش تازه بار و بنه 
سربازى را بســته بود. بعد از آن تصادف 
كذايى، خدا محسن 
را دوبــاره به آن ها 
بخشيد. پرى خانم 
هنوز روز اولى را كه 
پسرش را به مدرسه 
برد، به خاطر دارد و 
مى گويد: به محسن 
پول داده بودم تا براى خودش در مدرسه 
خوراكى بخــرد اما نزديــك ظهر كه به 
خانه برگشت، يك نان سنگك به دست 
داشــت. علتش را كه پرسيدم گفت كه 
آن پول را داده و نان خريده است تا من 
مجبور نشوم راه دورى را براى خريد نان

 بروم.
محســن وقتى دوره راهنمايــى را تمام 
كــرد، تكليفــش با خودش مشــخص 
بود. به خانواده اش گفتــه بود علاقه اى 
به درس خوانــدن نــدارد و به جاى آن 
مى خواهد سر كار برود. پدرش با خواسته 
او مخالفتى نداشت، اما محسن به اصرار 
مادر، سال اول دبيرســتان را هم خواند. 
در همين حين ســر كار هــم مى رفت. 
تراش كارى مى كــرد. در كارش خيلى 
فعال بود. از 8صبح مى رفت و 4بعدازظهر 
برمى گشت. صاحب كارش تمام كارهاى 
ادارى و بانكى اش را به محسن داده بود 
و براى امور كارى حتى به شهرســتان 
هم مى رفت. آن زمان محســن 17 سال 
داشت. همان زمان بود كه ساخت خانه 
را در بولــوار توس آغــاز كردند. صبح تا 
عصر ســر كار مى رفت و باقى ساعات تا 
آخر شب را براى بنّايى كمك دست پدر 
بود. پرى خانم مى گويد: هميشــه پيش 
خودمان فكر مى كرديم محســن آينده 
خوبى دارد؛ چــون بچــه كار كنى بود. 
به پدرش مى گفت كه كارگــر نگيرد تا 
خودش كارها را انجام دهد. از ساعت 12 
شــب تا 4صبــح مصالــح مى آوردند و 

محسن نيز همپاى آن ها كار مى كرد.
خشت خشــت ايــن خانه بــا كمك 
محسن ســاخته شده اســت. عجيب 
هم نيســت كه بعد از شــهادتش، هر 
وقت پدر بناى فروش خانه را داشــت، 
با مخالفت مادر مواجه مى شــد. مگر 
مى شــود خاطرات محسن را فروخت

 و رفت؟

هر جا که قسمت باشد
اوضاع به همين منوال ادامه داشــت تا 
زمانى كه قرار شد محسن راهى سربازى 
شــود. مادر مى گويد: يكى از دوستانش 
مى گفت كه در ازاى دريافت 150 هزار 
تومان از او مى تواند كارى كند محســن 
آموزشى اش را در كرج و مابقى خدمتش 
را در زندان مشهد سپرى كند. اما معتقد 
بوديم هر چه قسمتش باشد پيش مى آيد 
و به دوست محسن گفتيم محسن قرار 
است راه خودش را برود. خودش هم رضا 

به اين گونه سربازى رفتن نبود.

اعتماد دوباره به «قسمت»
گفته هــاى مادر از روز اعزام اين اســت 
كه محســن و رفقايش دور هم نشسته 
بودند تا سرنوشت دو ســال آينده آن ها 
رقم بخورد. از آنجا كه محسن چهارشانه 
و قدبلند بوده است، بين رفقايش، براى 
نيروى انتظامى انتخاب شد. چند نفر از 
دوستانش از او خواســتند هر جور شده 
تلاش كند با هم باشــند و بــه پادگان 
ديگرى بروند؛ محســن امــا اين بار هم 

قسمت را انتخاب كرد.
پرى خانم ادامه مى دهد: براى آموزشى 
به بيرجند اعزام شد. در طول سه ماهى 
كه آموزشى بود ســه بار مرخصى آمد و 
دو بار برايم نامه نوشت. نامه هايش را تا 
همين چند وقت پيش نگه داشته بودم. 
از صدا وسيما آمدند و نامه ها را گرفتند. 
خيلى هم تأكيد كردم كه برگردانند، اما 

نياوردند.
روزهاى آموزشى بود كه فرمانده پادگان 
بيرجند از محســن خوشــش آمده و به 
او گفته بــود بيرجند بمانــد و همان جا 
خدمت كند. اما محسن تمايلى به ماندن 
در بيرجنــد نداشــت. او علاقه ديگرى 
داشــت؛ مى گفت كه دلش مى خواهد 
روى بلندى و در هواى آزاد خدمت كند. 
براى همين دست رد به سينه فرمانده زد. 
و خلاصه قرار شد دوران سربازى اش را 

در سيستان و بلوچستان بگذراند.
محســن براى آخرين بار با خانواده اش 
خداحافظــى كــرد، روى مــادر و پدر 
را بوســيد و عازم راهى بى بازگشت شد. 
پرى خانم يادش هســت كه محسن روز 
مادر و روز پدر به خانــه زنگ زد و به او و 
پدر تبريك گفت. از برادر كوچكش هم 
خواســته بود هواى پدر و مادر را داشته 

باشد.
پرى خانم كمى مكث مى كند تا بغضى 
كه گلويش را مى فشــارد، آرام بگيرد 
و بعد ادامه مى دهــد: دفعه آخرى كه 
پسرم زنگ زد، فردى متهم را به دادگاه 
برده بود. مى گفتم مراقب خودت باش 
و او با بغض مى گفت «دلم برايتان تنگ 

شده است.»

روزِ بی قراری
پرى خانــم مى گويــد: آن روز صبح در 
مغازه كفش فروشــى شــوهرم بوديم. 
كمى كه گذشت دو سرباز آمدند و از دور 
داخل مغازه را نــگاه مى كردند؛ با ديدن 
آن ها حس عجيبى داشتم. نمى دانستم 
آن ها قاصد خبر شهادت پسرم هستند. 
ســربازها هيچ كدام دل اين را نداشتند 
كه خبر را بــه ما بدهند؛ بــراى همين 
دست به دامان همسايه و دوست محسن 

شــده بودند. خلاصه كه خبــر به گوش 
برادرشوهرم رسيده و او قرار بود به ما خبر 
بدهد. روز بعد حوالى ساعت 6 صبح بود 
كه برادرشوهرم آمد و جلو در با همسرم 
صحبت كرد. از پشــت پنجره ديدم كه 
همســرم دســت هايش را رو به آسمان 
گرفت و گفت «خدايا امانتى را كه به من 
داده بودى، پس دادم.» اين جمله را كه 
شنيدم، انگار چيزى در دلم فرو ريخت. 
آرام و قرار نداشتم. با همسر برادرشوهرم 
تماس گرفتم و گفتم «مى دانم هر اتفاقى 
هست براى محسن افتاده است؛ راستش 
را به من بگوييد.» او گفت «چيزى نيست 
فقط محسن مجروح شده است.» گفتم 
«برايش سفره صلوات پهن مى كنم.» اما 

گفتند لازم نيست.

آرزوی دامادی محسن
تمــامِ آن روز دل پرى خانــم شــور 
مى زد. بقيه به او مى گفتند پســرش 
مجروح شــده اســت، اما انــگار او ته 
دلش مى دانست كه دروغ مى گويند؛ 

يك  مى دانست 
چيــزى امــروز 
جايــش  ســر 
نيســت. بــه او 
گفته بودند قرار 
محسن  اســت 
را بــا هواپيمــا 

به مشــهد بياورند و مــادر با خودش 
فكر مى كرد مگر مجروح را با هواپيما 
مى آورند؟ به قول خودش، هيچ وقت 
اهل خريد از كوچه و بازار نبوده است، 
اما آن روز شــال و كلاه كرد و بيرون 
رفت. دلش مى خواست فقط راه برود 
تا افــكارش مجالى بــراى خودنمايى 
نداشته باشند. اما در نانوايى و در بقالى 
همه سراغ محسن را از او مى گرفتند. 
پرى خانم يك هفته قبــل به يكى از 
همسايه ها گفته بود مى خواهد وقتى 
محســن برگشت، خيلى ســريع او را 
داماد كند. آن روز هم با همســايه ها 
حرف مجروح شــدن محســن پيش 
آمــده بــود؛ مــادر از عزمــش براى 
دامادى محســن گفتــه و در مقابل با 
گريــه همسايه شــان روبه رو شــده

 بود.

عاقبت به خير شد
پرى خانــم ادامــه مى دهــد: كم كــم 
رفت و آمدهــا بيشــتر شــد و از نيروى 
انتظامى آمدند، گفتند مى خواهند پيكر 
محسن را به مشــهد بياورند. ديگر هيچ 
راهى نداشــتم و پذيرفتم كه محســن 
شهيد شده اســت؛ همان طور كه دلش 
مى خواست روى بلندى و در هواى آزاد. 
محسن شهيد شــد و به آرزويش رسيد؛ 
براى همين ناراحت نيستم. محسن راهى 
را نرفت كه بخواهم غصه بخورم. عاقبت 
به خير شــد. اما مادر اســت و دلتنگى؛ 

چه كنم.

آخر همه حرف ها محسن است
مى خواهم پرى خانــم از دلتنگى هايش 
بگويد و او با لبخند شــيرينى به عكس 
محسن كه با لباس دوران سربازى درست 
روبه روى او قرار گرفته است، نگاه مى كند 
و اضافه مى كند: پيكر محسن را در بهشت 

رضا به خاك سپرده ايم؛ راه دور است اما 
هفته در ميان حتما سر خاكش مى روم. 
اصلا حس نمى كنم محســن نيست. او 
همه جا هست و روزى نيست كه اسمش 
بر زبانم نيايد يا يــادى از او نكنم. همه 
مى گويند هــر حرفى كه خانــم فغانى 
مى زند، خود به خود آخرش به محســن 
ختم مى شــود. وقت هايى كــه در خانه 
تنها هســتم با عكســش حرف مى زنم؛ 
با هم عشــق مى كنيم. ايــن موضوع را 
كه مى گويند شــهدا زنده هستند، واقعا 
حس كرده ام. باورتان نمى شود، اما نوه ام 
كه به دنيا آمد، شــباهت او با محســن، 
مانند سيبى بود كه از وسط نصف كرده 

باشند.

دو ماه بعد شهيد شد
«برابر اعــلام گروهان مرزى پيشــين 
مقارن ســاعت 9 صبح 21 مهر سال 81 
اكيپ گشتى از گروهان پيشين، درحين 
گشت زنى در محور پاسگاه مرزى رديك 
و پاســگاه مرزى عدالت در نــوار مرز با 
اشرار مسلح كه در 
ارتفاعات مشــرف 
به نوار مــرز كمين 
كرده بودند، برخورد 
و آن ها بــه محض 
مشــاهده مأموران، 
اقدام به اجراى آتش 
شديد به طرف مأموران كردند و به طور 
متقابل مأموران با اقدام سريع به اجراى 
آتش بر روى اشرار اقدام كردند. اما اين 
وسط سرباز وظيفه محسن فغانى بايگى از 
نواحى مختلف بدن دچار جراحت شديد 
و به فيض عظيم شهادت نائل شد.» اين 
متن نامه اى است كه خبر از نحوه شهادت 
محسن مى دهد. از زمانى كه محسن به 
سيستان و بلوچستان رفت، بدون اينكه 
به مرخصى بيايد تا زمان شــهادتش، دو 
ماه بيشتر طول نكشــيد. انگار محسن 

براى رفتن عجله داشت.
پرى خانم مى گويد: اكيپ نيروى انتظامى 
از ساعت 8صبح تا 12 ظهر با اين اشرار 
درگير شــدند و در جريان اين درگيرى 
يك ســرباز بيست ساله و پســر من كه 
نوزده ســاله بود شهيد شــدند؛ تيرها از 

پشت به محسن اصابت كرده بود.
پرى خانــم ادامه مى  دهد: كســى  ا كه 
محسن را به شهادت رســانده بود، زنده 
دستگير كردند. چندين بار براى ما پيام 
آمد كه به سيستان و بلوچستان برويم و 
در دادگاه شــركت كنيم يا حكم اعدام 
او را امضا كنيم. اما هر قــدر فكر كردم، 
ديدم نمى توانــم جان جــوان ديگرى 
را كه هم ســن محســن بــود، بگيرم. 
گفتم دولت هر كارى صــلاح مى داند، 
انجام بدهــد و نمى دانــم عاقبت او چه

 شد.

گلايه ای مادرانه
پرى خانــم هيــچ نمى خواهــد؛ هيچ 
انتظارى هم نــدارد اما گلــه اى دارد و 
مى خواهد آن را بنويسيم؛ اينكه بيشتر 
از نــام شــهدا در كوچــه و خيابان ها 
اســتفاده شــود تا قدردانى حداقلى از 
شــهدا و خانواده آن ها باشــد. در محله 
خودمــان براى يك كوچه نام محســن

 را گذاشته اند.
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بازى رزمندگان
در كنار دفاع از وطن و تير و تركش و خمپــاره، پيش مى آمد كه گاهى 

كودك درونشان هم فعال شود دل به بازى بسپارند.
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15 مهر 1361؛ شهادت سردار محمدكاظم كلهر، فرمانده گردان بلال حبشى  1
لشكر 27 محمدرسول ا...(ص)

16 مهر 1366؛ حمله بالگردهاى آمريكايى به قايق هاى گشتى سپاه در خليج  2
فارس و شهادت سرداران نادر مهدوى، بيژن كرد و مهدى محمدى ها، سرداران نيروى 
دريايى سپاه در درگيرى با نيروهاى آمريكايى(1366)؛ بمباران شيميايى سومار 
توسط ارتش عراق(1366)؛ شهادت سردار حسين همدانى در درگيرى با داعش در 

حومه حلب (1394)

17 مهر 1380؛ شهادت سردار مجيد پازوكى فرمانده تفحص لشكر27 محمد  3
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18 مهر 1359؛ اشغال منطقه موسيان توســط ارتش عراق در نخستين  4
روزهاى جنگ
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يكى از 
دوستانش 
او مى گفت 
كه در ازاى 

دريافت 
150 هزار 

تومان از او 
مى تواند 

كارى كند 
محسن 

آموزشى اش 
را در كرج 

و مابقى 
خدمتش را 

در زندان 
مشهد 

سپرى كند. 
اما معتقد 

بوديم هر چه 
قسمتش 

باشد پيش 
مى آيد و 

به دوست 
محسن 
گفتيم 

محسن قرار 
است راه 

خودش را 
برود

رشد چشمگير كيفيت محصولات توليدى صنعت دفاعى
سردار سرتيپ اميرعلى حاجى زاده، فرمانده نيروى هوافضاى سپاه: كيفيت 
محصولات توليدى صنعت دفاعى رشد شايان توجهى داشته است. رويكرد 
هوشمندسازى تسليحات دفاعى، نقطه عطفى در تحول توليدات صنعت 

دفاعى ايجاد كرده است.

امنيت كامل در مرزهاى ايران و عراق برقرار است
سردار ســيدمجيد ميراحمدى، جانشــين اطلاعات و امنيت ستاد كل 
نيروهاى مســلح: امنيت كامل در مرزهاى چهارگانه ايران و عراق برقرار 
است اما عبور قانونمند و ايمن زائران اربعين از مرزهاى چهارگانه ايران و 

عراق در اولويت ستاد كل نيروهاى مسلح قرار دارد.

برپايى بيمارستان هاى صحرايى در نقاط مختلف مرزى
امير دريادار حبيب ا... سيارى، رئيس ستاد و معاون هماهنگ  كننده ارتش 
جمهورى اســلامى ايران: در نقاط مركزى كشور و براى تسهيل در تردد 

زائران اربعين، بيمارستان صحرايى ايجاد كرده ايم.

توان ايران در حوزه هوايى فراتر از تصور دشمن است
امير ســرتيپ حاتمى، وزير دفاع: در حوزه هوايى فراتر از تصور دشــمن 

هستيم و قادريم كار هاى بسيار بزرگ تر از تصور دشمن انجام دهيم.

«ستاره  هاى كوكب» منتشر شد
كتاب «ســتاره هاى كوكب» روايتى از مادر 3شهيد دفاع مقدس توسط 

انتشارات روايت فتح در 192 صفحه مصور منتشر شد.

جلد دوازدهم «الگوى شهيدان» منتشر شد
جلد دوازدهم كتاب «الگوى شهيدان» با موضوع «فرماندهى و مديريت 

به سبك جهادى» در 212 صفحه منتشر شد.

«شهداى گمنام» بهترين كار «پرواز هماى»
پرواز هماى، خواننده مطرح كشور: بهترين كار من، قطعه اى است كه براى 
«شهداى گمنام» خوانده ام. شهدا باعث شدند من دوباره روى صحنه باشم 

و به اجراى موسيقى بپردازم.

سعيده آل ابراهيم

مشق صبورى
گفت وگوی شهرآرا با مادر سرباز شهید نیروی انتظامی، محسن فغانی بایگی

 پول داده بودم تا برای 
خودش در مدرسه خوراکی 
بخرد اما نزدیک ظهر که 
به خانه برگشت، یک نان 
سنگک به دست داشت

 پول داده بودم تا برای 
خودش در مدرسه خوراکی 
بخرد اما نزدیک ظهر که 
به خانه برگشت، یک نان 
سنگک به دست داشت

 نامه هایش را تا همین 
چند وقت پیش  داشتم. از 
صدا وسیما آمدند و نامه ها 
را گرفتند. تأکید کردم که 
برگردانند، اما نیاوردند.

 نامه هایش را تا همین 
چند وقت پیش  داشتم. از 
صدا وسیما آمدند و نامه ها 
را گرفتند. تأکید کردم که 
برگردانند، اما نیاوردند.
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